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 آوای فلسطين

 

 کدام آسمان

 بهاران؟ آفتابِکدام   

 کدام ابر

 کدام غرّشِ آبستنِ باران؟  

 خانه ام را تنورش

 ساليانِ ساليانِ سالْ سوزِ زمستان.

 ابرِ ضخيمِ دود و باروت 

 چشم اندازِ دائمِ آنش  

 و سوخته خاکِ دشتِ پُربارِ نان 

 و انگور و زيتونش 

 به بارش فسفر و سُرب وآهن. 

 خشم و دادِ خواهرانم برادرانم غريوِ 
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 زمنِ محنتِ سرزمينِ منو آهِ مُ

 بر آسمانِ دو رنگِ جهان... اندازطنين 

 داستانی دارم دوستان از دل بر زبان

 نِ ساليان به قطرسِاليانِ ساليا 

 جوهرش از خون

 برگهاش به اشکهایِ هجر آغشته

 خشکيده زخمهایِ مردمانش برآن و 

 ونْ مردمانِ دست بسته آن دلخ 

 زبان بسته سرشکسته. 

 برگهايی چندْ درخشان نيز اماّ 

 سُرخ از عاشقانِ شبگيران

 که جان را سلاح ساختند 

 به برخاستن و نيفتادن.. 

 اينکو 

 شراره های آفتاب اينک ميدرد از هم

 ابرِ سُربیِ ساليانِ ساليانِ ساليانْ 

6



 
 

 و سر ميزند خورشيد

 مگر تلنگری برگوشهایِ سنگين و 

 پُر قی و غبارِ ساليانِ جهان. پلکهایِ

 اينک آری

 اينک منِ عمری چشم به راهِ روزِ دگر 

 دل درگروِ همّتِ فرزندانِ خاک دارم

 که ترنمِ بهارانِ زمين را 

 د چندِ دگربر زبان آرن 

 و ميدانم من دلم گرم

 سرانجام لبخندْ بر لب 

 چشم درخاک فرو می بندم.
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 باغ وآينه 

 

 تو را

 آری تو را  

 انتظارم من. چشم 

   آينه ها رو در رو

 گرداگردت مينشانم   

 و بی نهايتِ خاکِ کوير را

 به گلبوته هایِ سُرخِ تو

 مکثر می سازم.  

 ژاله ميخندد تو را که لبانت با طراوتِ

 و عطرِ بوسه هایِ بی غشتّ

 تحرّکِ نسيمِ شبگير را مکرّر ميسازد.

 تو را که به رقص می بالی 
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 تنگِ آغوشِ آفتاب 

 و بر ساق هايت چون صنوبر

 به جنبش برميکشی زمينِ صلب را

 از قيلولۀ نابهنگامِ سنگين اش  

 و از مژگانت آغشته به زلالِ شبنم

 خمارِ خواب بر می کنی

 ا ميسازی تنت را سرشارِ ميوه ره

 بر خنکایِ حريرِ بدر

 و مهدِ رامِ شب هایِ بيقرارِ من.               

 آری

  از تو و آئينۀ رو در رويتْ همجنسِ ابد

 سبزينه چشم اندازی نقش ميزنم 

 سرشارِ بهاران

 .برایِ انسانِ سرمازدۀ در بندِ زمستان
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 به يادش

  

 برای شهريار  

 سماجت حقيقت را ميجستچندان به 

 نوزادی گويی

 جويد.به آز  که پستانِ مادر 

  مسجّلِ رياضی را هم برهان می طلبيدقانونِ 

 ارسنگِ شکو به پ

 يقينِ پيشين را ميزد محک.

 آزمونِ زندگيش هلهلۀ ازدحامِ کوچه ها شد.

 فتح می کرد يک به يک پنجره ها را

 پس ميکشيد پرده ها را 

 اخمِ عبوسِ ديگران را پروايی هيچ  و نبودش

 پائين می کشيد که 
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 .ديوار راۀ گرفتقاب هایِ گردْ 

 خانه را که تنگ ديد به کوچه درآمد

 و راهِ مدرسه را فراخ تر از پيش جا آورد

 لختی را در محاطِ روپوشِ سبزفام

 سرکرد   -که تنِ شهر را پوشِ تازه ای بود-

 .آمد خانه کتاب هر بار به يک بغل و با
 

 قصّه هایِ تاريخ 

 از زخمِ انسانِ غار تا دستانِ کارِ اکنون

  حکّ شده آری بر برگهايی از خاک

 و زنده می ماند خاطرۀ مُردگانِ نامُرده 

 چونان کشالۀ نورِانبوهِ ستارگانِ آسمانِ شب 

 بر سينۀ ماندگارِکوچه های تاريخ. 
  

 پيچ و خمِ کتاب ها را

 يک به يک می پيمود
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  و زخمِ کوچه ها را به پوست ميسوخت.

 حقيقت رازی است تلخ

 سُرخ امّا

 که ستری را هيچ هرگز بر نميتابد.

 را قاب هایِ درهم شکستۀ دمسازِ پدر

 و باورهایِ زودگذرِ روزگارِ خويش را

 در روپوشِ کوتهْ دامنِ عمرِ خويش پيچيد

 و به پسله هایِ تاريخ ريخت

 وانگاه به پرتوِ ايمانی نو

 و درکِ مفهومِ خطری پيشارو 

 به جامه ای برآمد سرُخا سبز

 تا به يقينی سرشارْ 

 .خشمِ شهر باشد پيشتازِ 

 و پرسشی است مرا همچنان باقی

 که آيا او اگر آنسان سريع

   ستارۀ ثابتِ آسمانِ شب نميشد
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 اقبالش نمی بود بيش تر 

 تا بارِگرانِ کاروانِ آرزو را

 با قافلۀ توده هایِ کار

 بر زمينِ راستين ميگذاشت

 و دفينۀ حقيقیِ ساختن ها را

 در ميانِ اين خيلِ بی ادّعایِ بی بيرق

 می جسُت؟  

  2000پائيز 

 201بازنويسی 
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 پلکّانِ اجتماع

 

 هنگام که کاشتِ دشت ها به غايت شدآن 

 و افزوده انبارِ برداشت ها تختگاهِ حارسانِ 

 دندانگردِ بيکاره     

 از هم گلّۀ اجتماعِ يکدستِ انسان پاره شد

 و نظامِ پلّکانیِ پلّه هایِ بالا و پائين 

 لطمۀ ملموسِ هزاران سالۀ انسان. 

  پرسشِ هميشگی اماّ هنوز برجاست: 

 پلّۀ بالا و بالاتر در نبودِ پله هایِ پائين 

 

  امکانِ بودن و ماندنش بوده هرگزآيا؟

 پاسخ گرچه معلوم است و ملموس 

 امّا اين حکمِ نفیِ مسّجلِ رادريغ 
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   آدمک ها ندارند باور يا نمی تابند بر

 که اين خود شرمساریِ سوزانی است

   بر زلالیِ وجدانِ انسان.  

 مرا سخنْ نه هرگز با مالکان

 تبهکاران و جاعلانِ پلّکانِ بالا 

 يا خادمانِ گوش به فرمانِ آنان 

 بل هشدارِ من با توست 

 هلتکه چشمانِ حسرتِ ج

 پلّه هایِ بالاست آويزانِ  

 حقيقتِ ملموسِ انسان راو 

 در ذاتِ پلٌه هایِ پائين در نمی يابد.

 می گويم من از خورشيد و ماه

 از چراغ و نورافکنتو 

 من از رنگين کمانِ آفتاب و باران

 تو از بادبادک هایِ رنگينِ سرگردان.

 من از زخمِ پوستِ شکم های خالی
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 انبارهایِ گندم و ذرّتاز تورمِّ 

 از دستانِ تفتۀ پرُکارِکارگر

 از شانه هایِ خستۀ توده های کار 

 فريادها دارم   

 تو اماّ با آز و آرزویِ رهايیِ مو 

 و رنگِ روکشِ ناخنِ زن ها و مردان 

 و پوششِ حيوان و آرايشِ نقشِ ايوان

 باد ميزنی خود را

 و رنگ ميکنی همسايه ها را.

 نامِ انسان آه ، بسی حيفِ

 که نهاده ای تو برخود.    
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 خيزش

 به فلسطين  

 ميکوبيد با شتاب بر در 

 گشودم تا مگر درمانِ دردش

 سُريد داخلْ مترسکِ سُربی 

 ايستادم رو در رويش  

 گرچه دستانِ من خالی 

 تيرکشيد زانوانم به سُربِ تيربارش

 و فرمانِ آن ناخوانده بر من:

 آب و خاکت را!-

 گريستم من

 تمامیِ خونت را!

 زانو زدم من

 همسرت را! -
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 شکستم درهم

 فرزندانت را! 

 مُردم من

 و ناتمام ژاژخائیِ او:آينده را هم!

 برخاستم به جان ايستادم

 ايستاده کنارِ همگنانم 

 برخاک افتاد مترسک

 درهم شکست با يک تکانم.
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 درختِ کوير

 

 نبودم آن جا من

 سرريز بودیکه از اضطراب  آن گاه

 و پريشان. 

 نان خشکش رانيم نگاه که آ

  ساخت کودکِ کوچهيآغشته م

  به بوی کبابِ خيابان 

   شديو عميق تر م

 ما ۀميانِ کوچ ۀ هميشه موجودِدرّ

 . چراغانشهرِپُرزرق و و خيابانِ  

 جانبودم آن 

  عرق کرده ورم کردهکه ابرِآن گاه 

 نم و باران نشانِ گذشت بی هيچ يم

21



 
 

 ش راچشم ستاره بستی مو فرو 

  .کبودِآسمان کنجِدر

   حرص و هراسابتذالِ ۀدشنآن گاه که 

  هر بذر و شکوفه را تسشکيم همدر

 و خنجرِ يآس و اندوه

 .اتو ر مغمومِ قلبِ  

 نبودم آن جا من

 سوختی در تب و تابيکه م آن زمان

 استوار.چندان مقاومْ  ماندیو 

 دور بودم من آه که 

 .ابد منتا ..هنوز شرمسارمو چه 
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 دردِ پرستو

 

 م آياتنم را با بارِ سنگين

  ودب خواهد پذيرنده

 خاکِ آشنایِ پيشينم 

 یناگزيريا به دردِ 

 پوسيد خواهد؟ خاکی ديگردر 

   

 باری از برفحجمِ با  دودل

 اينک منبلاتکليفم 

 غامض. یدرآستانِ عزم 

 دل مانده درآن خاک یيک

 اين يک. آن ديگر بسته به

 يک خاکعمقِ ريشه هايم در 
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 دو نهالِ سبزم در ديگر يک

 راو جدايی از اين دو 

 هرگز. بر نخواهم تافت  

 

  جهان راخاکِ تنِ انسانِ

 ؟ در بندِ مرزهایِ مهجوریکی تا 

 پرستو را دائمِ دردِ بيقراریِآه که 

 ديريست چندان سنگين ميکنمحسّ 

 .من برسينه ام 
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 رویِ يک سکّهدو 

 

 برایِ من بسانِ يک زن

 در اين شبْ سرایِ بی ماه و بی روزن

 و ميانِ مويه هایِ مصنوعِ بدآهنگ

 است که تنها دربندِ بود يا نبودِ مویِ دربند-

 -و نه هيچ بانگِ نان وکار و مسکن

 همين بس که بتوانم مو به اجبار نپوشانم

 به اجبار نپوشم. پوششو 

 جايزم نيستل پس مرا ديگر تأمّ

 برای مُجازِ آن زنِ طنّاز 

 که بتواند حلقۀ نافش يا تاکجایِ رانش 

 و برزن باشد يا نه. به حراجِ رؤيتِ خيابان

 برای من بسانِ يک زن
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 در اين غوغایِ منسوخِ کفتارهایِ به هر رنگ 

 همين بس که زن نيز بتواند

 مرکبِ راهِ خريد وکارش 

 دوچرخه و موتورسيکلتْ باشد،

 مرا ديگر تأمّل جايزم نيستپس 

 برای مُجازِ آن زنِ خودبينِ بی عار

 که خيابان و ميدان باشد جولانگهِ 

 فخورِ موتورسيکلتِ زريّنِ بيکاره اش

 يا نه.   

 مرا بسانِ يک زن 

 در اين بازارِ جعل و بنجل 

 که نه تحملّم با اين رویِ سکّه -

 -نه مدارا با آن رویِ ديگر

 ن بايد تأمّلِ گرانم بر اي

 که همدوشِ همگنانم 

 و مردانِ همکار و همدرد و همرنجم 
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 آتش بر خيمۀ تيره شبِ نحس اندازيم 

 و دودمانِ بلاعِ نان و جان و خونِ ما 

 آن فتنه اندازِ پيوندِمان را براندازيم.
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 نما راه

 به نوشين و چشمه  

 بُزکوهی را مانند است

 بادپا تيزرو ستبرْ شاخ

 ميجهد يک نفس از قلّه ای 

 گر.ر قلّۀ ديب 

 منم بُزکی پا در راه

 جوانه شاخْ بر سر

 ش روانْ ا در پی نفس زنانْ

 ه های نفس برَ.سوی قلّ 

 فتح با اوست هر بار

 و هر قلّه پلّه ای بر فتحِ قلّۀ ديگر.
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 حق با اوست هر بار:

  نوشيدنِ آبِ زلال بر فرازِ قرارِآخر.

  خيز ميگيردهای! پای ميکوبد 

 ميجهد بر نوکِ تيزِ فراز

 و ميکشد پيشانی

 باز.  آسمانِتا   

 من اماّ چهار سمُ 

 ميخکوب در نيمۀ راه. 

 بر بلندای قلّه هاست او 

 در فتح آخر 

 من اماّ همچنان

 مانده بر سينه کشِ کوه.

 نيم نگاه افتخارم با اوست

 نيم نگاهِ اميدّم بر زلالِ چشمه اش

 مامِ چشمه سارشکه در دامانِ 
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  ره گمْ کردگانِ تشنۀ راهِ قلّه ها را

 آشناست.  ره نمايی 

 

 2018بازبينی زمستانِ  – 2000پائيز 
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 سپاس

 

 کساله اميسُرخ جوانه ای  

 رنگِ رخسارم 

 و بویِ گلبرگ هايم 

 گواهِ من اينک 

 دانم،ينيک مت سبز ۀکه ارزِ سرپنج

 عات يا ادّمرا بی هيج منّ

 به آسمان  یخاک برکشاند از

 تا هُرمِ آفتاب دريابم.  
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 ستارگانِ زمينیِ من

 

 باکوله بارم گران                          

 ايستاده ام دلگرم اينک 

برآستانِ گذرگاهِ ناگزيرِغايی 

                                                               .انسان

 فراموش نکرده ام هرگز من 

 که ريشه در اعماقِ زمين دارم

 و با انسانِ کار و خاک 

 الفتی به طولِ سال ها هزاران

 و ميکشم بر شانه اينسان کوله بارم را

 در گشت و واگشت هايم  به حجمِ زمان:                                     

 تازيانه بود ريسه هايش خون چکان        

 که ميشکافت هر ريسه سنگ را حتیّ 
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 و می انداخت خطیّ به طولِ نسل ها 

 بر پوستِ سنگ تراشان 

 و ردّی از دردهایِ بيکران 

 و اشک هایِ بی پايانِ انسان

 بر برگ هایِ ناپيدایِ تاريخ

 تاکه اسپارتاکوسِ راست قامت 

 را -بردۀ نافرمان -

 از بطنِ حجيمِ صيحه و درد و عذاب ديدم 

 می باليد و اخگرِ خودباوری 

 به اذهانِ يخين و گُرده هایِ خميده می افشانيد.

 آب ها را جنگل ها را   

 و آسمان و بيابان ها را درنورديدم من                

 تا به لَختی در خلوتِ خويش 

 آئينه ای برابرِ منِ انسان نهادم      

 و خطوطِ آشنایِ خوانایِ داروين را

 گذر ميداد از گذرگاهِ ممتدِآب  که ازل را-
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 -و خاک و نور و هوا 

 بازيافتم در خطوطِ مشترکِ بندبندِ تنم 

 و طبيعتِ اجدادِ حيوانم. 

 و باز رفتم:

 دشت ها سبز بودند و پُربار 

 مردمانِ کار زرد بود اماّ چهره شان

 و خمودْگرده شان 

 گرچه جامۀکارِکاوۀآهنگر 

 بيرقِ دعوت به تحرّک بود.

 کارخانه ها را نيز سراسرگشتم 

 پُرخون ميچرخيد چون همه وقت

 چشمانِ مردمانِ کارِ آن اماّ بی رنگ بود و خمار

 تن هاشان خسته درمانده به سنگينیِ کار

 تاکه يکباره

 آذرخشِ آموزه هایِ سُرخِ مارکس را 

 و انگلس را بر مشعل دِستانِ کار
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 که رازِ جهانِ دوگونه را کنجکاوْ

 دشت و کارخانه ميجستند در ظلماتِ

 شناختم باز.  

 وانگاه لنين بود

 و توطئه های سرخِ فراگيرش

 او و آتشبازی هایِ رخشانش

 که جهان را لختی منّورکرد 

 مشعل به کف داد  وکارگر را

 تا بسوزد خيمۀ تاريکِ شب را تا ابد... 

 با اين بارقه هایِ ستارگانِ زمين است  

 گرانمکه اينک من با کولبارِ 

 همپایِ همدستان و همگنانم 

 دهليزِگذارِ محتومِ جهان را در مينوردم

 تا در خاکِ باغستانِ زيستِ شأنِ انسان

  .آرام گيرم 
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 خاکی ۀستار

 

 بار را زمين گذاشتيم

 شديم  گرم درکارِ خويشو 

 اميد شوق چندان به چندان به

 بيم. با هم گاهيا 

 ميديکشيخاک را خيش م

 سوهانکارخانه را  

 هم بوددر چفتْ دستانِ کارمان و

 داشت و برداشت مان به اميدکه

 به هر انسانِ جمع

 قسم گردد به تناسب 

 و رسمِ مابينِ پائين دست و بَردست

 .باشد تا هميشهمنسوخ  
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 زايشِ ابرِآبستن یِشم انتظارچدر  دريغا

 و سبزیِ دشت ها و حاصلِ کارخانه ها

 شديم تن هايی جدا از هم. 

 دش بندگی معتادِ را گُرده اشتنی 

                         ،تو آزرمِ ديِن و منّ اورادِ جبرِ طاعتبا  

 گردنش تن ديگر را

 خفت انداخت  طوقِ نشئگی

     حسرت.الوانِبه دانه هایِ   

  سر درکار دلِساده  خلقِما 

 گرگ را ۀتوب

 و ريو و ريایِ روباه را 

    .هر باريم ه اکرد طنابِ بند و دارِ خويش

 درغمِ بی نانیعاصی  ۀتود

 و سوزِ نوميدی دردِ بيکاریبه 

 يکی مشُت بر سنگ

  کوبيد يکی بر سندان به عبث
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   درمانده و درهم کوفته

 به خلوتِ سردِ بی پناهی ها

 د. يچيدر خويشتنِ خويش پ

 

 اينک من!

 کوچه ها به دستِ با رهروانِ چکشْ

 همدست  

 .بی روزنچارديوارهایِ  کوبم بريم

 روبنديهمسايه ها در باغچه ها خاربوته م

 داس هاشان ۀبرقِ پرّ

 د.پاشيم دشتر بر طاقِ تارِ شهرْنوّماتِ ذرّ

 ستاره هایِ غنوده به غربتِ آسمان بگذار 

 ديگر فروغی در چشمانِ سردشِان  نيستکه 

 نقشی در خاطره باشند 

 ستچندی ملموسِ من  ۀستارزيراکه 

  تابدی از اعماقِ زمين م
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    دشت وکوچه داردبا خاکِ هموکه تجانس

 شسرخۀ هال شرارِو حتم دارم 

  را حياترويشِ دانه هایِ 

 عبور از دردهابا 

 ميکارد.خسته  تودۀدشتِ سردِ اذهانِ بر 
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 ستاره اش خاموش

 برای همسرم  

 انگارکن جنگل

 درختهاش رو به آسمان

 و هر يک اش محشور با ستاره اش 

 يا تکيه اش بر يادگارِ نگاهِ مهربانش. 

 تکيه ام من در اين محفل بر درختی 

 تنها اوست گويی ستاره اش خاموش 

 خاموش ازآن پيش 

 نهالِ نوخيز برگشاده دامنِ انسش.  که بشکفد

 

 ستاره ها خاموشی گيرند 

 دلتنگی ها بند و گيرِ خاطره هاگردند 

 پيوندینور است امّا نه هرگز با مرُدگی 
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 .نه دربندِ خاطره های سکونِ دلتنگی
 

 دلتنگی ش به قابِ خاطره آويخت  بندِ

 نهالِ کوچکِ جنگل 

 و جان با زلالِ نورِ زندگی آميخت

 باليد چونان پُرشاخ و برگْ درختی

 و حاليا مراست دستهایِ سبزش

 سرپناهِ مؤمنِ امنِ اکنونم

 تيره شبهایِ برفیِ سردم. در 
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 و چشمه سراب

 

  هايم بر پيکرِ يخآرمانکردم  حکّ

 م. ماندچشم انتظار  را و آفتاب

 برآمد خورشيد

 ؟!اامّ یِ منهارؤيا 

 را  مهایِ حسرت اشک شستم

 رفت.يبا آبی که م 

 

 برانگشتانِ درخت وانگه کاشتم 

 را  رؤياهایِ آرمانی ام

 آفتاب و تا دميدنِ

 گرم برآنها دميدم  

 ظهر را
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 هزاران برگدر پناهِ مهربانِ 

  تعبيرِ رؤياهايمسرشارِ بهارانِ

 پلک ها به آرامشِ خواب  فروبستم

 بی هيچ دغدغه ای

 سُرودِ شامخِ انسانِ آزاد  که

 لالائیِ جاودانه ام بود.  
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 سفری متعالی

 به مجيد  

 به غيظ آمد صياّدِ مفلوکِ عجوز

 وقتی ريشخندِ صيدِ زخمين اش ديد.

 بيش ترفرو بُرد دو چندان 

 چنگالِ چرکينِ عقده هايش 

 در جرحِ جان و تنِ 

 تو«* شاهين عزّت سيمين بال»

 و نيافت هرگز امّاگنجی که ميجسُت. 

 پرواز کرد اين سانْ بلندْ بالا 

 و سائيد بال برآسمانِ زلال

 تِ خون بالِ تو عزّشاهينْ 

 و می دانم خوبْ من

 بخار شد خون

47



 
 

 در رگ ها و مويرگ های تو

 درد درهم شکست  و

  قلب و رؤياهای تو. 

 دل قوی دار اينک دوستِ مغمومِ من

 عزّتِ سيمين بالِ تو

 پرندۀ عزتِّ بلندپرواز ما،

 بزرگ روحی ماندگار و عشقی

 جهان دارد. ۀبه پهن کار در پيوند با دستانِ

 از تو ميخواهم دوستِ من

 در اين تنگای دنيای پُر از ننگ

 قسمت کنی با من سنگينیِ دردی 

 ات«برشقيقه ها و سينه*» که 

 زند چنگ. می   

  2014 بازبينی زمستانِ – 2000 پائيز 

 مجيد نفيسی« / پس از خاموشی» ۀ* مجموع 
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 سهمِ کوچه

 

 مردِ همسايه درکوچه مان

 خانه اش حاجت به تعمير داشت

 گشت و گشت و حاصلش

 خرده چنتۀ ساليانش برهم گذاشت

 امّا اينها همه 

 تکافو نمی کرد نه حتّی نيمه تعمير هم.

 رفت و آمد رفت و آمد تا سرانجام

 وجهِ حاجتش را يکی انبارِ پولِ شهر واگشود

 با بهره اش تا پايانِ عمرِ نوه اش.

 رفت و آمد رفت و آمد و حاصلش:

 گچ بودآجر نبود

 رفت و آمد رفت و آمد 
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 سيمان بود آهک نبود

 بودآنش نبود. و هر روز اينش

 و من می ديدم و او خود نيز

 قارچهایِ پُرزرقِ سيمان و شيشه و آهن

 سر به فلک می زد هر روز به هرکجایِ شهر 

 بر جايگاهِ باغها و سبزينه هایِ شادِ پيشين اش.

 باز رفت و آمد رفت و آمد پيرِخستۀ دلخون

 با سينۀ پُر درد و سنگين اش 

 و نگاهِ حسرتبار نوميدش.

 از شب هایِ معمولِ کوچه بودآن شبشبی 

 باد می پيچيد بوران بود

 که ناگه نعرۀ مهيبِ آوار شنيدم من

 و نيم شبگاهان بود

 ه درد و حسرتِ مردِ تهيدست را با بستگانش ک

 خاک می برد با خود.
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 و ما بوديم بعد

 که رفتيم و آمديم رفتيم و آمديم

 تا وجهِ بانکیِ بالا بهره اش توانست عاقبت 

 فافِ قطعه و قطعه و قطعه ایک

 آن دور دورهایِ شهر گردد.

 آرام درگوشِ من ميگفت آن که گور می کند:

 نيازی به عينک نيست نگاه کن خود 

 اين قطعه ها از آن سو تا به آن سو فراوان است.

 و تا چشم کار ميکرد قطعه ها بود قطعه ها بود

 و دانستم من 

 دانستم که آن گورآبادِ پلشتِ بيکرانه 

 گورستانِ پُر رونقِ تودۀ هم کوچه ای هام است

 و اين قصّه هنوز زنده

 هنوز همچنان برجای است...  
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 طوقِ دين

 

 داغِ دِينِ گرانِ مزُمنِ چند

 بر تارهایِ وجدانِ نازکِ جهان

 که خواب بود يا کور يا کر

 آن زمان 

 ميساختند مترسک راوقتی باور نکرد 

 که زالو بود 

 دشنه و چاقو و 

 و آويختندش به رگهای حياتِ تو.

 خونْ اشک باريده چشمانِ من همواره

 که ايستاده جهانْ به نظاره 

 قطره قطره های داغِ خونت را 

 به حجمِ قامتِ هفتاد و چندساله
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 داغِ حسرت  که چونان

 ميکرده تنِ سردِ کودکانت را. حکّ

 مديونم به تو من 

 و جهان نيز با طوقِ دينِ سنگين برگردن

 که بستيم ما چشم و به سهل انگاشتيم

 جاریِ دريایِ خون را 

 به خاکِ تفتِ تشنه ات 

 و سوزِ دلِ معصومِ مغموم ات را

 به نيم قرن و چند که ميسوخته

 آتش.  کورۀ در  
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 عزم کارگر
 

 جهانْ به پلشتی

 درکابوسِ مرگباری

 می افتاد. اين دنده به آن دنده از

 تنش خم بود زيرِ سنگينیِ هياکلِ پرُخونِ زالوها

 جانش بی بالاپوش

 ميسوخت از سوزِ سردِ دلسردی.

 وامانده بی تحرّک بود اجتماعِ گلّۀ انسان 

 آويخته حُرمتِ بايسته اش 

  به قنديلِ سردابۀ نسيان. 

 چارۀ دردِ پُرحجمِ جهانِ دردمند را

 کارگرْ بُن مايۀ کار بودهمّتِ 

 و سر بالاگرفت کارگر
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 در جهان طوفان به پاکرد

   دست بالا بُرد او به آخرين ناورد

 جهانِ خميده گُرده اش را

 ايستانيد چون سرو 

 سبزِ انسانی بر خاکِ خشکيده تا جنگلِ

 سر برآورد. 
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 فردایِ محتوم

 کجاست اينجا؟"

 آگينکجاست اين بيابانِ سراسرْ چرک 

 که کابوسِ هزاران ساله هم 

 "تصويرآِن نيست؟ به سنگينیِ

 دوزخِ ملموسِ ارضِ زمانِ ماست اينجا. -

 آخ آخ "

 آخر چرا در اين قيرگونْ زمانه

 اين چرکينْ زمينِ پُراحشاءِ تمام ويرانه

 چشم دوخته آن دخترکْ بر جايی يا چيزی 

 "گويی برکورسویِ خورشيدِ لبِ بام؟

 کدام خورشيد..کدام بام؟ -

 خورشيد خود نيز همچون زندگی
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 شمعی است خاموش اينجا درگور 

 و نگاهش دخترکْ غمناک 

 نه بر لبِ بامی که ديگر نيست

 تلّ فروافتادگان است:  بر فرازِ

 ملاطِ خون و آهن و خاک. 

 دخترک را دانی نه هرگز بوده اش 

 نه از لبخندِآفتاب نه بوسۀ مهتاب نشانِ محسوسی؟ 

 "آياآخرين بازماندۀ انسانِ اين روزها؟ و اوست"

 آری اوست. -

 چه می جويد او؟"

 "در پیِ نان است دخترک آيا؟

 عمرش در پیِ نان بوده است او -

 او و همگنانِ آواره اش اينجا

 ليک اویِ تنها را اينک

 تنها آه و اشک است نان و آب 
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 ه ازآن هر يک نيزک

 نه دانه ای نه قطره ای مانده باقی برجا.

 لنگه کفشِ برادر در دست

 لابلایِ تلّ هایِ ناشمارِ حاصلِ بمب و موشک 

 می بويد تکّه پيراهنِ پدر را خونبار 

 می پويد گرمایِ دستِ مادر را در آوار....

 آه کجاست اينجا کجاست اينجا؟"

 دوزخ  نه حتیّ

 است آنجا. که کودک در امان

 اخَ چه پرُضُخم است وقاحت بر هوچی زبان ها 

 و چه غايتِ ابتذال و رذالت در نگاهِ تنگِ زمانِ ما

 و آه چرا اينجاست دخترک آيا 

 ميانِ کفتارانِ آهنْ پوشِ سمُّ ها در چکمه ها؟

 اينجاکه مرگْ ميرقصد مست از شرابِ خون 

  "بر بامِ تلّ انسان ها!؟ 
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 امّاپرسشِ بجا بايد اين باشد:های تو را  -

 اينجايند چرا هنوز کفتارانِ مرگْ آگين 

 بر تلنبارِ تلّ هاکه خودکرده اند برپا؟

 و دانی که می هراسند 

 آری می هراسند اگر حتّی يکی نوزاد

 می زند نبضش هنوز جايی در اين خاک.

 

 آبستنِ انسانِ فردايی 

 فلسطينْ دخترکْ جان پاک. 

 مان ات مبارکتا بامدادِ زاي 

 بر نسيمِ درگذر بسپار 

 سينۀ غمبارِ سنگين ات را.    
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 و پاسخ مسخ 

 

 همان روزِ ميلادم از

 م هايدرگوشمی پيچيد 

 طنينِ بانگِ هرگلدسته

 شسته رفته وهایِ گبلندنيز و 

 که من آن حيوانِ سر به راه 

 و بی آزارِ گوش به فرمانم

 پرُکارم و خونِ پُربارم را   ۀردگُ

 با هر ريسِ تازيانه 

 !هميشه به قومِ سوارانِ بايد مواگذار

 آری

 تا آخرين پايه همان آغازِ دبستان از 

 خيابان وکوچه وکارخانه و نيز
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 بودکه من  ام درسِ روزانه

 آن حيوانِ زبونِ بی زبانم

 هر اندک نواله اکه ب

 به خاک مالم بايد یپيشان

 آسمان را و زمينوکرنش به 

 دانم.  خويشبِعبيدِ مقرّ ۀفريض

 

 تلقينِ حاکم آغشته به سمّم بود کابوس مرا

 مشب های ناتمام به تيره

 گوشم  یبی چشم و لاقيد و ب کارِکه من جانورِ 

 که نطفه بستم وقتِ ميلادِ انسان 

 در زهدانِ ماندابِ کرم و انگل.

 

  انسانِ کار برجهيدم منِ

 سرانجامی درخشان آذرخشِ سُرخِا ب

 از بختکِ جبن و زبونیِ خويشم                    
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 و يافتم اصلِ خويش را باز

 در جايگاهِ بلندایِ خويشم.

 من از آن دست تيره انسانم

 آن بی دستانِ کارِ را که جهان

  هيچ است و پوچ 

 خواهد افتادفروگيج و سرگردان و

 به يک آن. 

 کارۀتود ۀسالان هزار ۀمنِ پياد

 بلند سرفراز و قامتْ اينک

 آن جنبشِ پاکم در کارِ 

 که آغازِ تاريخِ والایِ انسان را

 خواهد رقم زد. عنقريب 
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 قمعلّ 

 

  دو راهی گذرگاهِ صعبِ آستانِدر

 پا به پا ميکرد دلِ نادانِ من

  دبو دقلب خواهکه انسان را يا تماماً 

 عشقآبیِ به ابرِ آبشارْ هميشه

 نور و شرارِ خورشيدآبگينِ  يا تماماً

 آتش. لهيبِ چون سُرخ

                 

  م راخيالپلک های  گشود

   نهيبِ تراشه هایِ خشمِ ذهنم

  که های! هشيار

 عشق و حقيقتْ ذاتِ زلال اند به همديگر

 عشق را اکنون به پستویِ سينه نگهدار 
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 فريادکن حقيقت را 

 تنِ خلقِ جهان رافريادکن دردِ بيدادِ 

 فريادِ دادِ انسانِ آويز به ميله های شکنج 

 و شکسته تن اش به چکمۀ زرقِ چپاول را 

 افشاءکن زمينِ سراسر پائين و بلندی را 

  سرشارِ خونِ تودۀ کارش مويرگ هایِکه 

 ی کاربی انتها گردونۀ ميگردد تهی هر دم به

 و بچرخد باز اين چرخۀ بيمار 

 به خونِ حياتِ فرزندانِ اين تودۀ نادار 

 و تشنۀ دائم  یِ حريصزالوها تا

 پس بيندازند  باز طفيلی

  نسلِ مغبونِ هميشه درکار.بر تالابِ خونِ

 بدَِر پرده ها از هم نمايان کن حقيقت را 

 طوطيانِ رنگينْ بال و پر که رنگِ نسيان می زنند

 تلخیِ آن را.  
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 احساس می کنم اينک من

 دردِ آزرده پرستو را 

 خسته از پروازِ دور و درازِ آفاقِ بيرنگ 

 داغِ خون  قطره هایِ اشکش چون چکّه هایِ

 می چکد بر وجدانِ مسخ و سردِ انسانِ اکنون. 
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 مياندارانِ رنگارنگ 

 

 هم به يادِآن جا هنوز

 رده هایِ نازکِ کودکانباگُ

 زيرِ بارِ پشُته هایِ ديگران

 هایِ خاکستریو قاب 

 وگلابِ مانده

 یافسردگ نۀو نوحه هایِ که

 یسيمانیِ درماندگ درجوارِ ديوارهایِ

 گيرد.ی نفسم م  

  استازآن گرم هنوز ام امّسينه ا

 کوچکِ تنهايی ام را تنگیِ اتاقِکه 

 باکباب و شرابِ جماعت هایِ مُرده خواری

 م هرگز ه اتعويض نکرد يا فضل فروشی
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 نيزاين جا  اکنونو 

 در شهرِ رنگين کمان ها

 تراکمِ ديوارهایِ رنگارنگو 

 رنگش بزک کرده به يک هر ديوارکه  

 گردم.ی راهِ گريز مدر پی   

 

 را شب رازهایِ چراغانِ شهرِ

 بيخواببازِ  چشمانِ چشمکِ

 :داردگان ستارنجوا با 

 مردی بر تختِ صيقلِ سنگِ مرمر

 جامِ بلورينِ شرابِ خونرنگش را

 مالدی شبش مين ا نشمۀبه جامِ شرابِ 

 پاشدی دودِ پيپِ نگارينش را به هوا م

 تا بی نهايت و

 بالد.ی به آن چه برآن تکيه دارد م

 شهر ۀآن گوش قلبِ پدری
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 غمِ نان و دارو ۀبه دغدغ

 شکندی درهم  مدائم   

 و مادری 

 گرم یاجاقکگيراندنِ در پیِ 

 هر بار خونش زند ييخ م

 ترازویِ زغال را هر بار  که کفۀّ

 بسا سنگين تر ز اسکناسش می يابد.

 

 قومی است خودگنده بين در اين بين و 

 سانير اورادِ اوراقِ قدّ تکيه اش يا ب

 کمان رنگينْ ملوّنيا به جامه هایِ 

 را سُمومِ سکونِ طاعتو می پاشند 

 ن را هایِ رنگينِ تمدّ آروغ يا

 ورم کرده گوش هایِ برکنجِ 

 خسته.                                     خمودِ مأيوسِ انسان هایِو اذهانِ 

 با چشمانِ مجسمه اگر اشکی ست
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 آدمک هایِ قدسی  ۀ يخ زدبه قلبِ

 .خونیهم  يا رنگی 

 ما بود ۀرا روزی همسفر هک بنگر آن

 یو پنج انگشتِ زنده داشت به هر دست

 چگونه چندی است بی پرواکه 

  کمان رنگين ماله می کشد

 را زوالديوارهایِ کاخ هایِ ترک هایِ 

 چرب آزِ روزیِرا در  و سفره اش

 سرگردانِ باد. پيچ و تابِبه گرو می دارد 

 

 درکوچه ای خانه ام من خود

 شهر است  ۀوشگ ازکوچه هایِ 

 ساکنانش دستِ سخاوتِ

 نهايتِ عمقِ معدن هاتا 

 ده استآم شک و اوجِ ارتفاعِ برج ها

 همسايهيکی  ش هرو قصور گناهامّا
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 تقديرش به نوغبمباورِ 

 ست و زيستن در سايه ها بوده

 هراسِ مُردنِ زودرس او را

 نو تمکي به جبرِ سکون

 ده ست. کر معتاد 

  

 ست تاريخ با فجايعش خوگرفته

 انسان با قصه هایِ دردناکش

 خود و اين

 ستمغبونی اعتيادِ مهلکِ زندگانِ 

 که از ترسِ مرگ 

 وکهنگی ها غبارهاهمخواب با 

 ست. بوده رنگ ها فريبایِزرقِ يا  

 2018بازنويسی 
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 نسيمِ باغِ گلِ سرُخ

   

 بسانِ نسيمکی نمناک

 رِ خاکغبا و هاله ای از مِه در

 رفت. گذرکرد 

 بسان ابرکی سرگردان

 نماند رفت. پا به پاکرد

  

 نوشِ شهدِ بهارانرؤيایِ  تا

 نمِ باران و حسّ لمسِ

 نشيندببه بار ن راسبزی شاخسا و

 و برگ ها را ها را  هخشا

 کرد. سنگين بی وقفه برفِ
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 اينک شمعِ کوچکْسينه ام 

 با يادِ سوسويی از دور

 سرابِ تکرار ـ  ـ نگو

 سوزد.ی م ديرينه  ذرّاتِ هوایِ سُرخِحسرتِ هب
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